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بیش از 2 هزار و 500 اثر در پانزدهمین دوره بررسی می شوند

گرامیداشت شهیدان قاسم سلیمانی و محسن فخری زاده در افتتاحیه شعر فجر

ë  نجــف فرزنــد  دریابنــدری،  ســهراب 
دریابنــدری چنــدی پیــش بــا اشــاره بــه 
نام گــذاری خیابانــی به نام ایــن مترجم 
فقیــد در بوشــهر، بــه اشــتباه املایــی در 
نوشــتن نام »دریابندری« هم به فارســی 
و هــم انگلیســی اشــاره کــرد؛ حــالا تابلو 
عوض شده اما اشتباه در نوشتار انگلیسی 

همچنان پابرجاست./ایسنا
ë  خوشنویســانی از کشــورهای مختلــف

جهان آثار خود را در نمایشگاه و همایش 
بین المللی راه ابریشــم با عنوان »رقص 

قلم« به نمایش می گذارند./ایسنا
ë  چهل وششــمین نشســت از مجموعه

درســگفتارهایی درباره  شــمس تبریزی با 
عنوان »شــیوه های طنزپــردازی و مقارنه  
شــمس«  مقــالات  در  فرزانگــی  و  طنــز 
روز چهارشــنبه ۱0 دی در مرکــز فرهنگــی 
شــهر کتــاب برگــزار می شــود. این برنامه 
از ســاعت ۱۱ به صورت زنــده از صفحات 
مجــازی  فضــای  در  فرهنگــی  این مرکــز 

پخش می شود./روابط عمومی
ë  در جلســه اخیر شــورای صــدور پروانه

بــه  کاندیــد  فیلمنامه هــای  بــا  ســاخت 
تهیه کنندگی و کارگردانی علی عطشــانی 
و نویسندگی جابر قاسمعلی، شبکه نیش 
به تهیه کنندگی حمید امجد، کارگردانی 
و نویسندگی معراج میر احمدیان و قطار 
ســریع الســیر درجه یک به تهیه کنندگی 
مجتبــی امینی، کارگردانی و نویســندگی 
محســن جســور موافقت شــد. علاوه بر 
این پروژه ســینمایی »ناتور عشق« هم به 
کارگردانی بیژن میرباقری مجوز ساخت 

گرفت./ایرنا
ë  موســیقی امــور  دفتــر  توافــق  براســاس 

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی و بنیــاد 
اجــرای  برگــزاری  متقاضیــان  رودکــی، 
موســیقی آنلاین در حوزه موســیقی ردیف 
دســتگاهی، موسیقی کلاســیک و موسیقی 
نواحی می توانند از حمایت دفتر موسیقی 

و بنیاد رودکی برخوردار شوند./ایرنا
ë  غیبت« ســینمایی  پــروژه  فیلمبــرداری 

موجــه« بــا بــازی ابوالفضــل پورعــرب در 
تهــران بــه پایــان رســید و بــرای ارائــه بــه 
ســی و نهمین جشــنواره فیلــم فجــر آماده 

شد./ایرنا
ë  یونســکو-ایران ملــی  کمیســیون 

نخستین نمایشگاه و همایش بین المللی 
راه ابریشــم با عنــوان »رقص قلــم« را از 
اول تــا چهــارم بهمــن ۱۳۹۹ به صــورت 

مجازی برگزار می کند./ایرنا
ë  سیاســتگذاری شــورای  تأییــد  از  پــس 

جشــنواره »هنر زنده اســت«، هیأت داوران 
آثــار بخــش تئاتر این جشــنواره اعلام شــد. 
مرضیه برومند کارگردان سینما، تلویزیون و 
تئاتر، فاطمه معتمد آریا بازیگرسینما وتئاتر، 
آتیلا پسیانی کارگردان و بازیگر و علی اصغر 
دشــتی نویســنده و کارگردان تئاتر، داورانی 
هســتند که بخش تئاتر جشــنواره »هنر زنده 

است« را مورد ارزیابی قرار می دهند.

ë  با »بادیـــــــــــــــگارد«  ســینمایی  فیلــم 
نویســندگی و کارگردانــی ابراهیم حاتمی 
کیــا از کانــال بالــکان شــبکه ســحر پخش 

می شود./ایلنا
ë  هفتمیــن در  مشــارکت  فرصــت 

جشــنواره »روســتاها و عشــایر دوســتدار 
شــد.  تمدیــد  دی مــاه  آخــر  تــا  کتــاب« 
ایــن  در  شــرکت  متقاضــی  روســتاهای 
جشنواره می توانند مســتندات و مدارک 
و برنامه های تدوین و انجام شده در زمینه 
کتابخوانی و ترویج کتــاب را به دبیرخانه 
مرکــزی یــا دبیرخانه اســتانی جشــنواره 

ارسال کنند. /ایسنا
ë  جشــنواره فیلم »کارتــاژ« تونس اعلام

کرد که امســال ۱7 هــزار نفــر مخاطب از 
نزدیــک ۱20 فیلم داخلــی و خارجی را در 

این رویداد سینمایی تماشا کردند./ایسنا
ë  »مسعود صفوی، تهیه کننده »شکرستان

مجموعــه  ایــن  جدیــد  فصــل  ســاخت  از 
انیمیشن برای پخش در نوروز ۱۴00 خبر داد.

گــروه فرهنگــی/   با اینکه هنــوز هفــت روزی تا پایان مهلت ارســال 
آثار به پانزدهمین دوره جشــنواره شعر فجر باقی مانده، مسئولان 

برگزاری این رویداد ادبی از ارسال 2 هزار و 489 اثر خبر دادند.
مصطفــی راضی جلالی در نشســت خبری این دوره جشــنواره 
که بنا بر ضرورت های ماه های اخیر به شــکل مجازی برگزار شد در 
تشــریح بیشــتر چگونگی برپایی پانزدهمین دوره شعر فجر گفت: 
»جشــنواره شــعر فجر امسال به مناســبت یادبود شــهیدان قاسم 
سلیمانی و محسن فخری زاده با محفل »مردان میدان« به عنوان 

آیین افتتاحیه برگزار می شود.«
دبیر اجرایی جشــنواره شعر فجر ادامه داد: »طی زمان کوتاهی 
129 شعر و اثر درباره این دو شهید به بخش رقابتی جشنواره ارسال 

شده که همه آثار ارزش بالا و جایگاه ادبی قابل اعتنایی دارند.«
جلالــی دربــاره دیگر برنامه ایــن دوره گفت: »برنامــه دیگر این 
دوره جشنواره بررسی و انتخاب چهره های برتر شعر دفاع مقدس 
در ۴۰ ســال گذشته به مناســبت ۴۰ سالگی انقلاب است که تفاوت 

این دوره جشــنواره با دوره های گذشته اســت.« همان طور که ابتدا 
هم اشاره شد تا به امروز 2 هزار و 489 اثر به دبیرخانه پانزدهمین 
جشــنواره شــعر فجــر رســیده؛ او در همیــن رابطه با ذکــر جزئیات 
بیشــتری تصریــح کــرد: »از ایــن تعــداد 2هــزار و ۳2 اثــر در بخش 
بزرگسال، 1۷2 اثر در بخش کودک و 28۶ اثر نیز در بخش »درباره 
شــعر« )پژوهش های نظری حوزه شعر( است که با داوری داوران، 
آثار بررســی خواهد شــد و برگزیدگان و شایستگان تقدیر شناخته و 

معرفی خواهند شد.«
او دربــاره دیگر تفاوت های این دوره گفت: »با موافقت اعضای 
هیأت علمی جشــنواره و وزارت ارشــاد آثار بخش بزرگســال در سه 
بخش کلاســیک، نو و شــعر محاوره بررسی خواهند شد و آثار قابل 
دفاع در این سه عرصه، معرفی برگزیده شعر خواهند داشت.« به 
گفته جلالی به دلیل تنوع قالب های شعری که امسال در این دوره 
جشــنواره بررسی می شوند، در بخش شعر بزرگســال داوران از سه 

داور به هفت داور صاحب اثر افزایش یافته اند.

در ادامــه نشســت خبــری مریم جلالــی، دبیر علمی جشــنواره 
شعر فجر نیز با اشاره به جایگاه شعر ایران در عرصه جهانی گفت: 
»صــدای شــعر ایران خیلی وقت اســت بــه خارج از مرزها رســیده 
اســت کــه این را مرهــون تلاش گروه هــای تجربــی و آکادمیک این 
حوزه است.« طی فراخوان پانزدهمین جشنواره بین المللی شعر 
فجر که پیش تر از ســوی مؤسســه خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر 
شــده از علاقه مندان دعوت شــده آثار منتشــر شــده خود در ســال 
گذشــته را که با مجوز نشــر از ســوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
همــراه بوده اند در گروه های شــعر کلاســیک، شــعر نو)قالب های: 
نیمایی و سپید(، شعر محاوره، شعر کودک و نوجوان و درباره شعر 

)پژوهش های حوزه شعر( به دبیرخانه ارسال کنند.
گفتنــی اســت کــه آثــار بایــد تألیفــی و بــه زبان فارســی باشــند، 
افــزون بر ایــن مجموعه شــعر نیز باید به صورت مســتقل منتشــر 
شــده باشــد. بنابرایــن مجموعه های مشــترک و گزیده آثــار داوری 
نمی شــوند. آثــاری کــه طــی ســال های قبــل بــا عنوانــی دیگر یــا از 

ســوی ناشــر دیگری چاپ شــده باشــند هم بررســی نخواهند شــد. 
آخریــن مهلــت ارســال اثــر بــه دبیرخانــه، 1۵ دی ماه عنوان شــده 
اســت. ناشــران، شــاعران و پژوهشــگران علاقه منــد بــه شــرکت در 
 این رویداد ادبی می توانند برای کســب اطلاعات بیشــتر به نشــانی 

adabiatirani.com مراجعه کنند. 

داســتان های  چــه  تبریــز-  مقبرة الشــعرای   - ســرخاب  گورســتان 
ناشنیده ای که ندارد؛ داستانی پرکشش از هزار سال تکاپو برای زنده 
نگه داشــتن سرچشــمه های زبان و اندیشــه ایرانی، داســتان کانونی 
ســترگ و زایا بــه نام آذربایجان و تبریز که مهد زبان و ادب فارســی 
است و قصیده ای بلند از عشق و حماسه از شهر شاعران و شهیدان؛ 
تبریــز. ســرخاب ارزنده ترین میراث معنــوی ایران در حــوزه زبان و 
ادب است و هیچ رقیب دیگری نه در ایران و نه در منطقه می توان 

برای آن یافت.
در مقبرةالشــعرای تبریــز 4۰۰ شــاعر بزرگ پرده خــاک به دیده 
کشــیده اند که نخستین شان اسدی طوســی و قطران تبریزی است و 
آخرین شــان سید محمدحسین شــهریار و بی هیچ اما و اگری بزرگ 
مشــعل دار این جمع، خاقانی شــروانی که یکی از ستون های اصلی 
شــعر و ادب فارســی اســت و مقلدانــی نامــدار چون ســعدی دارد. 
اما اســدی طوســی و انوری ابیــوردی و ظهیر فاریابــی و بعدتر مانی 

شــیرازی و دیگران در این شــهر چه می کردند؟ بابافغانی بنیانگذار 
ســبک هندی که اکنــون در جمع بزرگان ســرخاب نیســت، در تبریز 

دنبال چه بود؟
دو ســده پس از حکومت خلفا، وقتی زبان پهلوی -فارسی میانه- 
به نفع عربی درحال عقب نشــینی و پسروی بود، شاعرانی از خراسان 
بزرگ در طوس و دامغان و نیشــابور و ســمرقند و بخارا برخاســتند و 
فارســی دری یا دربــاری را رواج دادنــد؛ پدر، رودکی بــود و فرزند بلند 
قامتش فردوسی اما اوضاع خراسان پس از حکومت سامانی به تندی 
رو بــه ناامنی رفــت و درگیری ها بالا گرفت تا اینکــه آذربایجان پرچم 
برافراشــت و به کانون اصلی زبان و ادب فارسی تبدیل شد. شاعرانی 
چــون قطران و صدها شــاعر آذربایجانی و قفقــازی دیگر با محوریت 
تبریز در سده چهارم، پیشاپیش و دوشادوش خراسانیان این تلاش را 
آغاز کرده بودند اما پس از افول بخت خراسان تمام این مسئولیت به 
دوش تبریز افتاد. خلیل شروانی که در قرن هفتم می زیسته به تنهایی 
نام ۳۰۰ شــاعر آذربایجانی و قفقــازی را از قرن چهارم تا زمان حیات 
خود در »نزهة المجالس« فهرست کرده که برخی با قطران هم عصر 

بوده اند اما نامی از آنها نمانده است.
هیچ گلی به تنهایی در بیابانی بی آب و علف نمی روید همچنان که 
قطران تبریزی به تنهایی نمی توانسته در تبریز همپای شاعران بزرگ 
خراســان شــعر دری بگوید. کمی بعد نظامی گنجوی و خاقانی از راه 
می رســند و آرام آرام فارســی را نه با تیغ و شمشــیر که با حریر شعر و 
داســتان در فــلات ایران گســترش می دهنــد. پس زبان فارســی امروز 
دو سرچشــمه بزرگ دارد؛ خراســان و آذربایجان. اما جالب آن که نام 
آذربایجان در بررســی مکاتب ادبی ما دو بار خودنمایی می کند و این 
نشان می دهد آذربایجان تا چه پایه بر گردن شعر و ادب فارسی حق 
دارد؛ نخســت مکتب آذربایجانی که پس از ناامنی خراســان در تبریز 
پایه ریزی شد و با انتقال این زبان و ادبیات نوخاسته به مناطق مرکزی 
ایــران همچون شــیراز و کرمان و اصفهان ســبک عراقی با چهره های 
شاخصی مثل حافظ و سعدی ظهور کرد و بار دوم هنگام افول مکتب 
عراقی که این بار شــاعران کوچه و بازار تبریز آســتین بالا زده و هســته 
اصلی مکتب هندی را پایه ریزی کردند. بابا فغانی پدر مکتب هندی 
و هم عصر شــاه اســماعیل صفوی، درســت در همین زمان اســت که 

چشم به فانوس دریای شعر و ادب فارسی سر از تبریز درمی آورد.
با انتقال پایتخت از تبریز و قزوین به اصفهان جمعی از شــاعران 
بــزرگ تبریزی به همراه صنعتگران و هنرمندان این شــهر به دعوت 
شــاه عبــاس وارد اصفهان می شــوند. هــزاران تبریزی که به تبــارزه یا 
تبریزیــان اصفهان شــهره شــدند و در میــان این جمع شــاعری چون 
صائــب تبریزی قــد علم کرد و مکتبــی را که همشــهریانش در کوچه 
و بــازار تبریز پایه ریــزی کرده بودند، به عالی ترین درجه ادبی  رســاند. 
تبــارزه اصفهان در گام بعد راهی هندوســتان می شــوند تا آنچه را که 
امروز به نام مکتب هندی می شناسیم توسط شاعری همچون بیدل 

دهلوی به نقطه کمال برسد.
گورســتان ســرخاب با بزرگانی همچون سلمان ســاوجی، اوحدی 
مراغه ای، همام تبریزی، سوزنی سمرقندی، انوری ابیوردی، ذوالفقار 
شروانی، شاهپور نیشــابوری، شکیبی تبریزی، شمس الدین سجاسی، 
مجیر الدین بیلقانی و... به ما می گوید آذربایجان و در قلب آن تبریز، 
جوهــره اصلی تمامی جریان های بزرگ ادبی زبان و ادب هزار ســاله 

فارسی است. 

متولــد 1۳۳4 بــود و زاده آبــادان. نامــش را به عنوان نویســنده یــا همکار 
فیلمنامه نویس در تیتراژ بسیاری از فیلم و سریال های خاطره انگیز مثل 
»جهیزیــه ای برای رباب«)ســیامک شــایقی(، »جســت وجو در جزیره«، 
»خانــه خلــوت«، »مهاجــران و »صبحانــه ای بــرای دو نفــر« )مهــدی 
صباغ زاده(، »مرســدس« )مسعود کیمیایی(، »غریبانه« و »چتری برای 
دو نفر« )احمد امینی(، »به خاطر هانیه«، »خواهران غریب« و »سرنخ« 
)کیومــرث پوراحمــد( دیــده بودیــم. اســمش را به عنوان برنده ســیمرغ 
بلوریــن بهتریــن فیلمنامه در دهمین دوره جشــنواره فیلم فجر شــنیده 
بودیم و همچنین در سی وســومین جشنواره فیلم فجر که »خداحافظی 
طولانی« فرزاد مؤتمن دیپلم افتخار را برایش به ارمغان آورد. نویسنده 
بیش از بیســت و پنج فیلمنامه سینمایی و چند مجموعه داستان صرفاً 
آدم پشــت  میزنشینی نبود. در بســیاری از فیلم ها به عنوان دستیار دوم، 
منشی صحنه، دستیار اول کارگردانان و حتی طراح صحنه حضور داشت 
تــا اجرا در ســینما را هــم یاد بگیــرد. بــرای کارگردانی پیــش از اینها خیز 
برداشته بود. آن طور که می گفت قرار بود »بندر مه آلود« و »خداحافظی 
طولانی« را خودش کارگردانی کند اما در نهایت ماحصل کار امیر قویدل 
و فرزاد مؤتمن آنقدر به دلش نشســت که به خاطر ایجاد نشــدن شرایط 
فیلمســازی خودش احساس غبن نکند. حوالی سال 95 بالاخره شرایط 
فیلمســازی مهیا شــد تــا فیلمنامه نویس بســیاری از آثار به یــاد ماندنی 
سینمای ایران از سایه بیرون بیاید و نامش به عنوان فیلمساز دیده شود. 
»یک قناری، یک کلاغ« به عنوان نخستین و تنها تجربه کارگردانی او ثبت 
شد؛ فیلمی با حضور هنگامه قاضیانی و حبیب رضایی که در گروه هنر و 

تجربه به اکران در آمد.
 ســابقه  تدریــس در دانشــگاه، نوشــتن تله فیلــم و نمایشــنامه های 
متعــدد و مقالات تحقیقی از جمله روایتگری قصه در »افرا«، »چگونه 

چه فیلمنامه ای بنویســیم آقای ســید فیلد؟«، »بررســی تطبیقی رمان 
و فیلــم شــازده احتجــاب« و نویســنده داســتان هایی همچــون »آفتاب 
در ســیاهی جنگ گم می شــود«، »در پشــت آن مه؛ مجموعه داســتان 
کوتــاه«، »آبی هــای غمناک بارُن«، »ســایبانی از حصیــر«، »هاملت در 
نــم نم بــاران« و… کافی اســت تــا این همنشــین جدا نشــدنی ادبیات 
برای اهالی ســینما جایگاه و منزلتی متفاوت داشته باشد اما همه اینها 
بــرای قبل از معاشــرت نزدیک با اصغر عبد اللهــی بود. آنهایی که از او 

و کافه نشــینی هایش و خونگرمی و خوش مشــربی جنوبی اش شناخت 
داشــتند درک می کردنــد خبــری کــه صبــح روز یکشــنبه روی خروجــی 
خبرگزاری هــا قــرار گرفت تــا چه میزان حســرت برانگیز اســت: »اصغر 
عبداللهــی صبــح امــروز )هفتم دی مــاه( به دلیــل ابتلا به ســرطان در 
بیمارســتان جم درگذشــت«. همایون اســعدیان کارگردان ســینما و از 
دوســتان این هنرمند خبر درگذشــت این فیلمنامه نویس قدیمی را در 
64 ســالگی تأیید کرد و از احتمال برگزاری مراســم تشــییع پیکر اصغر 

عبداللهی در روز دوشنبه هشتم دی ماه خبر داد.

 دنیای تصویر و کلمه 
در عطر تراشه های مداد

اصغر عبداللهی را در تمام این ســال ها به 
لحــاظ اخلاقــی و روحی درجه یــک یافتم. 
در دوســتی و کار بــه قــول جوانترهــا از آن 
آدم هــای شــماره یــک بــود. بــا آن اخــلاق 
را  کارگــردان  دســت  یگانــه اش  حرفــه ای 
می گذاشــت.  بــاز  تصــرف  و  دخــل  بــرای 
می گفــت فیلمنامه فروخته شــده دیگر در 
اختیــار کارگردان و تهیه کننده اســت. این را 
آدمــی می گفــت کــه متن هایش بــه لحاظ 
دیالوگ نویســی فوق العــاده  و  فضاســازی 
بود. اشراف کامل به حوزه ادبیات داشت و 
نگاهش درست بود. کارهایش تنوع داشت 
و فیلمنامه هایــش هــم  عامــه دوســت بود 
و هــم خاص پســند. قصه هــای کوتاهــی که 
می نوشــت فوق العاده بود. همکاری من با 
او بــرای ســاخت »جســت وجو در جزیره«، 
میلیــون  »پیشــنهاد 5۰  خلــوت«،  »خانــه 
دلاری« بــر اســاس داســتان های کوتاهــش 
شــکل گرفــت. در تمام ایــن ســال ها نان از 
قلم خورد و چه کســی اســت که نداند امرار 
معاش از حوزه نویســندگی چه کار ســختی 
اســت. نه حمایتی وجــود دارد و نه تقدیر و 
تحســینی. همچنان که در تمام این سال ها 
و بــا وجــود کارنامــه پــرکارش تنها یــک بار 
برای »خانه خلوت« در جشنواره فیلم فجر 
مورد تقدیر قرار گرفــت. با همه این احوال 
او شــیفته نویســندگی بــود. هیــچ وقــت بــا 
کامپیوتر کار نمی کرد. همیشه چندین مداد 
و پاک کن جلویش بود. مدادهای تراشــیده 
شــده از یــک نــوع خــاص کــه از بــازار تهیه 
می کرد. دوســت داشت در عطر تراشه های 
مــداد در دنیــای نویســندگی غرق شــود. با 
خطــی خــوش و خوانا می نوشــت. خطش 
همچــون اخلاقش درجه یک بود. هر وقت 
به خانه اش می رفتی با روی گشاده استقبال 
حرفــه ای  شــخصیت  از  فــارغ  می کــرد. 
به عنوان یک همنشــین شخصیت شیرین 
و جذابــی داشــت. حتی تا همیــن اواخر که 
چند دوره درمان را پشــت ســر گذاشته بود 
همچنان با همان روحیه شاد و خونگرمش 
پشــت تلفــن احوالپرســی می کــرد. به نظر 
من اصغــر در میان نویســندگان ســینمای 
ایــران نمونــه بــود. افســوس که جــای او در 
سینما خالی می ماند. به تمام نویسندگان و 
فیلمسازان سینمای ایران و خانواده اصغر 
عبداللهی درگذشــت این نویسنده باشعور 
و بــا اخــلاق را تســلیت می گویــم. یــادش 

همیشه با ماست. 

 نوشتن عشق اش بود، کارش بود 
و نان شب اش

»خواهــران  فیلمنامــه   دو   در 
غریــب« و »بــه خاطــر هانیه« 
که با هم نوشــتیم. ایده  اولیه  از 
من بود اما فرقی هم نمی کرد. 
فیلمنامــه   2۰ از  تعــدادى 
ایده اش  »پرانتزباز«  مجموعه 
بــود.  اصغــر  خــود  مــال  هــم 
فیلمنامه را که می نوشــت دیگــر در اختیار کارگردان بود. 
درک می کــرد کــه کارگــردان باید اثــر را از آن خــود کند تا 
فیلــم ایده آلــش را بســازد. از آن خــود کــردن یعنی ایده 
و فکــری کــه به ذهــن اصغــر عبداللهــی رســیده و آن را 
در قالــب فیلمنامــه درآورده، وقتــی به دســت کارگردان 
می رســد بــا بازنویســی یــا اضافه کــردن جملات تــازه یا 
حتی تغییر دیالوگ آن را به شــکلی دربیــاورد که انگار از 
ذهــن و قلب خــودش تراوش کرده اســت. اصغر به این 
نــگاه حرفه ای رســیده بود. فرقی نداشــت کــه کارگردان 
قرار است چه تغییراتی در فیلمنامه  ایجاد کند. البته اگر 
اشــتباه نکنم- تأکید می کنم »اگر اشــتباه نکنم«- موارد 
اندکــی هم بود که اصلًا دلش نمی خواســت اســمش به 
عنوان فیلمنامه نویس ذکر شود. در عین حال با سپردن 
فیلمنامــه بــه دســت کارگردان فکــر نمی کرد کــه کارش 
تمام شــده است. هر وقت کمک می خواستی آماده بود. 
در »خواهــر غریــب« چنــد مــورد پیش آمد کــه در خلال 
فیلمبردارى سر صحنه  گیر می کردم و تشخیص می دادم 
خــأ و کمبــودی در فیلمنامه و ارتباط ها  وجــود دارد. به 
اصغــر تلفنی می گفتم. ســریع دســت به قلم می شــد و 
متن صحنه جدید را برای من می فرســتاد. در »به خاطر 
هانیه« تجربه جالبی داشــتیم. ایــده ای را با هم در ذهن 
پروراندیم. تصمیم گرفتیم نیمه اول داســتان را اصغر و 
نیمــه دوم را من بنویســم. هر دو در یک اتــاق بدون این 
که گفت وگویی داشــته باشــیم، نگارش فیلمنامه را آغاز 
کردیــم. در نهایت به شــکل عجیبی کار آنقدر یکدســت 
شده بود که انگار فیلمنامه را یک نفر نوشته است. مجبور 
بودم یک بار متن را بازنویسی کنم تا دستخط ها هم یکی 
باشــد. او با مــداد می نوشــت و من با روان نویــس. آنقدر 
این فیلم را دوســت داشت که ســر مونتاژ هم می آمد. با 
وجود این که شــیفت کاری من شــب بود از 1۰ شــب تا 6 
صبح پــای کار می نشســت و ایده می داد. اصرار داشــت 
از کاری کــه بلــد بود نــان بخورد؛ یعنی نوشــتن. علاوه بر 
فیلمنامه نویسی برای ســینما و تلویزیون چند کتاب هم 
نوشــت اگرچــه در مملکتــی که کســی کتــاب نمی خواند 
نوشــتن کتاب درآمدی ندارد. با این وجود اصغر عاشــق 
نوشــتن و مطالعــه بــود. در حــال نوشــتن هــم مطالعه 
می کرد. همیشه از تازه ترین انتشارات بازار کتاب؛ داخلی 
و خارجــی خبــر داشــت و آنهــا را می خواند. نوشــتن هم 

عشق اش بود هم کارش و هم نان شب اش.
اصغــر عبداللهــی دوســت و رفیقــی بشــدت دلپذیر 
و بی شــیله پیله و صبور بود. اگرچه جســم او را از دســت 
داده ایــم و ایــن خیلــی غم انگیــز اســت ولــی اصغــر در 
فیلمنامه هایش و بخصوص قصه هایش تا همیشه زنده 
اســت. فیلمنامه ها را شــاید به سفارش دیگرى و مطابق 
میــل دیگــرى می نوشــت ولــی قصه هایــش بــه تمامــی 
از عمــق وجــودش سرچشــمه می گرفــت. قصه هایــی 
تأثیرگذار و جــذاب و ماندگار براى ادبیات معاصر ایران. 

یادش گرامی و زنده است همیشه.

اصغر عبداللهی درگذشت

وداع با نویسنده پرکار و خوش مشرب سینما
مهدی صباغ زاده 

کارگردان 
 کیومرث پوراحمد

 فیلمساز 
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 نرگس  عاشوری
خبر نگار 

 محمد مطلق
دبیر گروه گزارش

نویسنده بیش از بیست و پنج فیلمنامه سینمایی 
و چند مجموعه داستان صرفاً آدم پشت  

میزنشینی نبود. در بسیاری از فیلم ها به عنوان 
دستیار دوم، منشی صحنه، دستیار اول کارگردانان 

و حتی طراح صحنه حضور داشت تا اجرا در 
سینما را هم یاد بگیرد

تبریز؛ فانوس دریای زبان و ادب فارسی
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